
مهاجرت حتی 
به قیمت مرگ

همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه با 
سرنگون شــدن دو قایق در آب های ایتالیا 
تعــدادی از مهاجــران ایرانــی کــه قصد 
داشــتند از طریق دریا خودشان را به اروپا 
برسانند، کشته شــدند. این اتفاق هم زمان 
با «روز جهانی پناهندگان» رخ داده است. 
ســفارت ایــران در رم در گزارشــی اعلام 
کرده اســت پس از مطلع شدن از احتمال 
حضــور تعــدادی از اتباع کشــورمان در 
قایق های مهاجران غرق شــده در سواحل 
ایتالیــا، بلافاصله اقدامــات لازم از جمله 
هماهنگی با وزارت امــور خارجه، وزارت 
کشور و گارد ساحلی جمهوری ایتالیا برای 
کسب اطلاعات دقیق و وضعیت مهاجران 
را انجام داده اســت. مقامــات ذی ربط در 
استانداری و گارد ساحلی کالابریا، در حال 
یافتن اجساد و مفقودان و شناسایی هویت 
آنها بوده و قــول داده اند در اولین فرصت 
ممکن مجوز حضور کنســول ســفارت در 
منطقــه را صــادر کنند. اتفاقــی که هنوز 

نیفتاده است.

علاقه ۶۰ درصدی به مهاجرت
این خبر یکی از مصداق هایی است که 
بر علاقــه ۶۰ درصدی ایرانیان به مهاجرت 
دلالت دارد. مرداد سال پیش بود که مدیر 
رصدخانه مهاجرت ایران «بهرام صلواتی» 
در مراسم رونمایی از ســالنامه مهاجرتی 
۱۴۰۱ به نتایج یک بررسی با دامنه ۱۲ هزار 
نفر اشــاره کرد. طبق آن فقــط ۱۶ درصد 
افراد شــرکت کننده قصد مهاجرت کردن از 
ایران را داشــتند و از میان ۲۰ درصد افراد 
که مهاجرت کرده بودند تنها چهار درصد 
قصد بازگشت داشتند. در واقع بیش از ۶۰ 

درصد تمایل به مهاجرت داشتند.

تعداد مهاجران؟
جهانــی  روز  بــا  هم زمــان  امســال 
پناهندگان، شــعاری که از ســوی آژانس 
پناهندگان سازمان ملل متحد انتخاب شده، 
شعار «همبســتگی با پناهندگان» است، از 
آن جهت که تعــداد آوارگان جهان بیش 
از ۱۲۰ میلیون نفر اســت. ســهم ایران در 
میان مهاجران را نمی توان بر اســاس آمار 
رسمی جدید اعلام کرد، چراکه آخرین آمار 
رســمی مربوط به ایرانیــان مهاجر مربوط 
به ۱۴۰۱ اســت که طبق آن چهار میلیون و 
۳۷۰ هزار ایرانی در خارج زندگی می کنند. 
البته حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
فقید دولت ســیزدهم، سال گذشته میزان 
مهاجران ایرانی را یک میلیون بیشتر یعنی 
حــدود پنج میلیون و ۲۰۰ هــزار نفر اعلام 
کرده بود. البتــه این آمار ایرانیانی اســت 
که همچنان علاقه به گرفتن پاســپورت و 
هویت ایرانی دارند. یک مسئول دیگر یعنی 
«شهروز فلاحت پیشه» معتقد است تعداد 
مهاجــران ایرانی بیش از هشــت میلیون 
نفر اســت. گزارش های کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل متحد از افزایش 
شــمار پناهندگان ایرانی در دو ســال اخیر 
حکایــت دارد. تعــداد پناهنــدگان ایرانی 
نســبت به ســال ۲۰۲۱، ۴۴ درصد افزایش 
یافت. جامعه شناسان ایرانی طی دو سال 
گذشــته و پس از اتفاقات شــهریور ۱۴۰۱، 
بارها به مهاجرت دســته ای ایرانیان اشاره 
کرده اند. در این میان پزشــکان، پرستاران، 
حتــی دانش آموزان و نیروهــای کار ماهر 
به صــورت گروهــی در حــال تــرک ایران 

هستند.

چرا می روند؟
مهاجــرت ممکــن اســت بــه دلایل 
مختلف سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
باشــد. روزنامه فاینشنال تایمز سال پیش، 
وضعیت ایرانیــان در علاقه به مهاجرت 
را همچون مهاجرت گروهی کنترل شــده 
ارزیابی کرد. طبق این گزارش «فشــارهای 
اقتصادی و سیاســی در داخــل ایران» از 
دلایــل عمــده مهاجرت اســت. البته در 
پژوهشی که در ایران انجام شده بود شیوه 
حکمرانی و مملکت داری از دلایل عمده 
مهاجرت بود یعنــی بی ثباتی اقتصادی و 
وجود فساد نهادینه شده در کشور، شرایط 
تحریم ایران و نوســان قیمت ارز، تورم و 
شــرایط اقتصادی از جملــه عوامل مهم 
تأثیرگذار بر میل به مهاجرت ذکر شده بود. 
البته عوامل محیط زیستی نیز وجود دارد 
مهاجرت  بین المللی  ســازمان  همچنین 
تأکید کرده که تا ســال ۲۰۵۰، حدود ۲۰۰ 
میلیون نفر در نتیجــه تغییرات محیطی 
و اقلیمی ممکن اســت به صورت دائم یا 
موقت در داخل کشــور خود یــا خارج از 
کشورشان آواره شوند: ایران با افزایش ۲٫۶ 
درجه ســانتی گراد میانگین دما و کاهش 
۳۵ درصدی بارندگی در دهه های بعدی 
مواجــه می شــود و این یعنی براســاس 
تغییرات اقلیمی کنونی و حقایق گرمایش 
در ایــران، واقعیــت تغییــر اقلیــم ایران 

شدیدتر از منطقه خاورمیانه است.
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اضطرابِ ســلامت به معنــای اجتماعی و نه روانشــناختیِ آن، یکی از 
عمومی ترین و اصلی ترین مؤلفه های احســاس ناامنی در ایران امروز است. 
چون هر تهدید جدی ســلامت و وقوع بیماری ممکن است زندگی شخص 
را به قهقرا ببرد، آن هم نه به واســطه  ماهیت بیماری بلکه به دلیل تنهایی 
در مواجهه با بیماری و تأمین ســلامت. با افزایش بروز و شیوع بیماری های 
پیچیــده، صعب العلاج و مهلک، بیــش از هر زمان دیگری ازدســت رفتن 
ســلامت و وقوع بیماری، برای هر فرد تهدیدی جدی، نگران کننده و نزدیک 
به نظر می رســد. بسیاری از افراد در این نگرانی هستند که اگر من به بیماری 
مبتــلا شــوم، چگونه می توانم از پــس آن برآیم؟ آنچه در بیــش و کمِ این 
نگرانی تعیین کننده اســت طبقه اجتماعی و جایگاه فرد در سلسله مراتب 
اجتماعی اســت. غیر از اقلیتی که بیشــترین منابع، امتیــاز و پاداش ها را در 
انحصار دارند، اضطراب ســلامت در جامعه ایران یک رنج همگانی اســت. 
این رنجِ مشــترک نه تنها فرودســتان اقتصادی و طبقه کارگر را گرفتار کرده، 
بلکه گریبان گیر طبقه متوسط رو به اضمحلال هم شده است. با هزینه های 
کمرشکن درمانی، وقوع یک بیماری مزمن و صعب العلاج می تواند فرد را به 
حراج کردن سرمایه های زندگی اش مجبور کند و او را به ورطه ادبار و بدبختی 
بکشــاند. هراس از ادبار و وضعیت رقت بار اســت که اضطراب سلامت را 
به اضطراب های دیگرِ جامعه ایران افزوده اســت. آنچه در شکل گیری این 
اضطراب ســلامت تعیین کننده بوده، رویکرد دولت ها به مســئله سلامت و 
تصمیم گیری های غیرمسئولانه و مدیریت بی رحمانه آنها در مواجهه با یک 
حق همگانی بوده اســت. درحالی که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، خدمات  
بهداشــتی  و درمانی  و مراقبت های  پزشکی  به  صورت  بیمه  و... حقی  است  
همگانی  و دولت مکلف به تأمین آن برای تک تک افراد اســت، اما این اصل 
در حال حاضر، یکی از اصول متروک قانون اساسی است که هرچه می گذرد 
دولت ها بیشتر از آن فاصله می گیرند و اکنون در عمل سلامت امتیازی است 
که تنها کسانی که قادر به پرداخت بهایش هستند به آن دست پیدا می کنند. 
در رویکــرد دولت های پس از جنگ هشت ســاله، نــگاه و رویکرد غالب به 
ســلامت، متأثر از منطق و عقلانیت بازار بوده است. در این نگاه غالب، آنچه 
از سلامت و ضرورت تأمین آن برجســته می شود، هزینه هایش است که به 
عنوان باری بر دوش دولت تلقی می شــود. در شرایطی که دولت ها همواره 
با کســری بودجه مواجه اند، بیشترین دغدغه شان این است که از بارِ مالی و 
هزینه های سلامت بکاهند و راهی پیدا کنند که از وظیفه شان در قبال سلامت 
جامعه عقب نشینی کنند. اصلی ترین راهکار دولت ها برای فرار از هزینه های 
سلامت، تاکنون برون ســپاری خدمات سلامت، خصوصی سازی بهداشت و 
درمان، تقویت بخش خصوصی و تبدیل کردن سلامت به یکی از قلمروهای 

بازار بوده است. وقتی عقلانیت بازار بر امر سلامت مستولی می شود، نتیجه 
طبیعی آن به حاشیه رفتن بهداشت و پیشگیری و کالایی شدن سلامت است. 
در حــال حاضر درمان محــوری مهم ترین خصیصه نظام ســلامت در ایران 
اســت، به طوری که امر درمان اهمیت مرکزی و محوری یافته و پیشگیری و 
بهداشت کم رنگ شده و ضرورتش به فراموشی سپرده شده است. واقعیت 
این اســت که اصل «پیشــگیری بهتر از درمان است»، سال هاست در مقابل 
عقلانیت بازار که می گوید «درمان ســودآورتر از پیشــگیری است»، شکست 
خــورده و اهمیتش را از دســت داده اســت. بناهای کلنگــی و رو به زوال 
مراکز بهداشتی و درمانی دولتی در برابر عمارت های عظیم بیمارستان های 
خصوصی علامتی آشــکار از نابودی تفکر پیشــگیری و بهداشــت در نظام 
سلامت ایران اســت. مراکز بهداشتی و درمانی به اداراتی تبدیل شده اند که 
در فقدان امکانات و کسری بودجه عمدتا متکی به زحمات نیروی کار زنانه 
هســتند که در شرایط غیرمنصفانه و حقوق ناچیز در حال خدمت رسانی به 

مراجعه کنندگان هستند.
در منطق بازار، پیشــگیری ای که منافعش بــرای کل جامعه آن هم در 
بلندمدت است، عرصه ای قابل اعتنا و جذاب برای سرمایه گذاری به حساب 
نمی آید، اما درمان چون بازدهی آن به زودی مشــخص می شــود و قابلیت 
فروش دارد، می تواند ســودهای کلان برای سرمایه گذاران به همراه بیاورد. 
بنابراین پیشــگیری و بهداشت فروگذاشته می شــود تا فروش درمان رونق 
بگیرد. در تفوق رویکرد درمان محوری و سرسپردن به عقلانیت بازار، دولت 
خــود نیز در مســیر رقابت با بخش خصوصی قرار گرفته و در این مســیر با 
طرح خودگردانی بیمارســتان ها و ملزم کردن مراکز بهداشــتی و درمانی به 

درآمدزایی می کوشد از سود فروش درمان بی نصیب نماند.
خصوصی سازی سلامت و تجاری شــدن پزشکی، موجب تغییر فرهنگ 
طبابت و نارضایتی و ســرخوردگی جامعه از نظام سلامت و حرفه مندان آن 
شــده است. جامعه ای که از پزشکان و بالینگران انتظار شفقت و مهربانی و 
رعایت شأن و کرامت انسان را دارد، در روزگار بیماری، با این واقعیت مهیب 

روبه روست که بیماری او محملی اســت برای سودآوری بنگاه های تجاری 
پزشکی. وقتی در فرهنگ لغات جدید طبابت، بیمار به عنوان مصرف کننده و 
مشتری بازتعریف می شود، دیگر انتظار نوع دوستی و انسان دوستی از پزشکی 
بیهوده و بیجا به نظر می رســد. در این فرهنگ مشتری کسی است که بتواند 
هزینه کالایی را که به او عرضه شــده بپردازد. بنابراین مشــتری/ بیمار باید 
پیش از هــر انتظاری توان پرداخت هزینه های درمانــی را اثبات و اجرا کند 
وگرنه به راحتی دســتش از درمان کوتاه می شــود. او یا باید در صف شلوغ 
بیمارســتان های دولتی با همه کمبودهایشان، با رنج خویش کنار بیاید یا در 
صورت مراجعه به بیمارســتان های خصوصی، ســرمایه و هستی اش را در 
راه درمــان به فروش بگذارد. با آنکــه بیمه به عنوان یک راهکار مدرن، باید 
اضطراب سلامت جامعه را تسکین دهد، اما بیمه های پایه با پوشش ناچیز 
و تعهدات حداقلی عملا بود و نبودشــان یکسان است و بیمه های تکمیلی 
نیز تنها در توان کســانی اســت که از درآمد ثابت و نسبتا بالایی برخوردارند 
و می توانند هزینه آن را بپردازند. عقلانیت بازار نه تنها نگاه سیاســت مداران 
بلکه نگاه حرفه مندان ســلامت به بیمار و حرفه شان را تحت تأثیر قرار داده 
است. آنچه با آن روبه رو هســتیم تنها تسلط اقتصاد بازار آزاد نیست، بلکه 
ظهور جامعه بازار آزاد اســت. جامعه بازار آزاد سوژه نفع جوی خودمحور 
تولید می کند که در درجه اول در اندیشــه ســود و زیــان اقتصادی خودش 
اســت؛ بنابراین حرفه مندان ســلامت و بالینگران با گذر از مفاهیم اخلاقی 
و بحث های پرســوز و گداز آلتروئیسم پزشکی و شــفقت طبیبانه، به دنبال 
جبران محرومیت هایی هســتند که برای رســیدن به جایگاه شــان متحمل 
شــده اند. راه جبران این محرومیت ها نگریســتن به پزشــکی و سلامت به 
عنوان یک کســب وکار اســت که باید از آن پول درآورد و عرصه ای را کشف 
کرد که ســودآوری آن بیشتر و کم دردسرتر باشــد. از این روست که پزشکان 
بــه صنعت زیبایی رو آورده اند که پول ســازی آن تضمینی و وسوســه انگیز 
اســت. در تسلط منطق بازار است که دانشجوی پزشکی دیگر به رشته هایی 
که ســلامت جامعه به آن متکی اســت، رغبت نشــان نمی دهد و رهسپار 
رشته هایی می شود که آینده اقتصادی او را تأمین کنند. هژمونی نگاه، منطق 
و مناسبات بازار بر نظام سلامت امری به شدت نگران کننده و تهدیدی مهم 
برای سلامت جامعه است که در فقدان نقد جدی هرچه می گذرد گسترده تر 
و عادی تر می شــود. برای گریز از این وضعیت پیش از هر چیز باید دانســت 
که با بی احتیاطی و بی خردی است که نیازهای بنیادین بشر مانند آموزش و 
بهداشت، بازیچه بوالهوسی های بازار شود. لازم است جامعه به خود بیاید 
و تبعــات و پیامدهای تســلط عقلانیت بازار بر نظام ســلامت را درک کند و 

مطالبه ای جدی و مستمر برای مقابله با آن را شکل دهد.

اضطرابِ سلامت در تفوق عقلانیت بازار

چند روز پیــش مدیرکل دفتــر امور بیابان ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور گفت: «سالانه یک میلیون هکتار 
به بیابان های کشــور افزوده می شــود که متأسفانه از میانگین 
جهانی بالاتر هستیم». بر اســاس داده های آماری و پژوهشی، 
وســعت بیابان های ایران در حدود چهار دهه اخیر به بیش از 
۳۲ میلیون هکتار رســیده است. همچنین در چهار دهه اخیر، 
میزان فرسایش خاک به سالانه دو میلیارد تن رسید و مساحت 

جنگل های ایران به  میزان درخور توجهی کاهش یافت.

خبرگزاری برنا گزارش داد پس از دیده شدن یک توله یوز 
ســرگردان در منطقه حفاظت مشارکتی یوزکنام پل ابریشم، 
تیم های حفاظتی و کارشناســی از سازمان حفاظت محیط  
زیســت  اســتان های ســمنان و خراسان شــمالی به پایش 
منطقه بــه صورت شــبانه روزی پرداختند، امــا هنوز هیچ 
نشــانه ای از یوز مادر دیده نشده است. با توجه به اینکه این 
یوز لاغر و کم ســن بوده و وابسته به مادر است، تصمیم به 

زنده گیری و انتقال به منطقه توران گرفته شده است.

میراث خبر گزارش داده است در غیاب نظارت نیروهای 
وزارت میراث فرهنگی، یک کشــاورز قســمتی از مهم ترین 
شــهر ایران کهن متعلق بــه دوران ساســانیان در منطقه 
باستانی جندی  شاپور با ســابقه هزارو ۷۰۰ ساله را به منظور 
کاشت ســیر و پیاز، با لودر نابود کرد. همچنین چندی پیش 
تصاویــری از وضعیــت بحرانی فرونشســت زمین و خطر 
تخریــب کامل محوطه نقش رســتم با ســابقه ســه هزارو 

۲۰۰ ساله در شش کیلومتری تخت  جمشید  منتشر شد.

۱۷۰۰یکیک میلیون
سالهیوزهکتار

شبکه خوانی

نمی دانم شــما جزء ۲۷ درصدی هستید که مناظره ها را می بینید یا جزء 
۷۳ درصــدی که از کنــارش به راحتی می گذرید. هرچند یکی از مســئولان 
صداوســیما در برنامه بعد از مناظره ها اعلام کرد که حدود ۱۹ تا۲۰ میلیون 
نفر شاهد مناظره ها بودند. با توجه به وضعیت بغرنج کنونی که آمارها چند 
ساعت پس از انتشار، تکذیب می شود، می توان هرکدام از این تعداد را قبول 
کرد. اما غرض اشــاره به یک نکته اســت: همان نکته ای که در شبکه های 
اجتماعی و خبرگزاری ها به آن اشــاره و سؤال پرسیده می شود: «آیا ما مردم 
مقصر وضع موجود هســتیم؟» یا «آیا ما مردم بد عمل کرده ایم که شــرایط 

کشور چنین شده که نامزدها بیان می کنند؟».
هنگامی که به تماشــای مناظره ها می نشــینیم، غیر از مسعود پزشکیان 
که مدام تأکید دارد ما مســئولان اشــتباه کردیم، دیگر نامزدها طوری سخن 
می گویند انگار هرگز مســئولیتی بر عهده نداشــته اند و مقصر مردم هستند. 
مردمــی که طبق آمار خود این حاضران تورم ۴۰ درصدی را تحمل کرده اند، 
زیر ســایه تحریم دارو، نظاره گر مرگ عزیزانشان بودند و آن طور که مصطفی 
 FATF پورمحمدی از سعید جلیلی روایت کرد، مجبور شده اند عدم تصویب

را به خاطر عدم علاقه شخصی برخی افراد تحمل کنند.
علیرضا زاکانی طی این چند حضور خود در صداوســیما، با یک دشــمن 
فرضی در حال گفت وگوســت و مدام دو دولت «حسن روحانی» را مسبب 
تمام مشکلات می داند. او به طور غیرمستقیم انتخاب دو دوره مردم و هشت 

سال حضور دولت «تدبیر و امید» را زیر سؤال می برد و حتی به نظر می رسد 
فراموش کرده است، حسن روحانی را شــورای نگهبان تأیید صلاحیت کرد 
درحالی که همان سال ۱۳۹۲ مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت 
شد. فراموش می کند که سه سال از دولت سیزدهم گذشته است. این نامزد 
همچنیــن وعده های خاصی می دهد؛ از جمله اهــدای یارانه ۲۲ میلیونی، 
اعتبار طــلا، رایگان کردن بیمه زنان باردار و ســالمندان و کودکان زیر هفت 
ســال و نصف کردن قیمت بنزین. پدرام ســلطانی یکی از فعالان اقتصادی 
نوشته است: «زاکانی در ۲۰ دقیقه اول اعلام کرد به هر خانواده سه نفره، ۱۱۰ 
میلیون تومــان یارانه می دهد، در ۲۰ دقیقه دوم گفت به هر نفر ۲۲ میلیون 
تومان یعنی اعتبار ارقامش ۲۰ دقیقه هم نبود». البته اقتصاددانان معتقدند 

برای دادن این یارانه، بنزین باید ۵۰ هزار تومان باشد.
صحبت های ســعید جلیلی نیز پر از نکات نامفهوم اســت. به طوری که 
حمید رســایی نماینده طرفــدار او در کانال تلگرامی خود از او خواســت از 

کلی گویی دوری کند و کمی عینی تر و مصداقی تر صحبت کند.
قاضی زاده هاشــمی، رئیس کنونی بنیاد شهید نیز به عنوان مدافع دولت 
سیزدهم حاضر شده اســت. او از مردم پرسید که بگویند وضع معیشتشان 
ســال ۱۴۰۰ به بعد در  دولت رئیســی بهتر شــده یا در دولت روحانی؟ برای 
یادآوری به ایشان فقط دو مورد یعنی گوشت گوساله ۲۶۹ درصد گران تر شد 

و برنج خارجی ۱۲۵ درصد.

در شبکه های اجتماعی معتقدند این مناظره ها کسل کننده است و دلایل 
متعددی برای آن می آورند اما چند نکته درباره آن مطرح است که نمی توان 

فراموش کرد:
 زنان و مسائل آنها انگار هیچ جایی در این مناظره ها ندارند و این سؤال 
اســت که چطور می شود نیمی از جامعه را ندید. زنانی که هر روز به خاطر 
پوشش از خیابان ها در حال حذف شدن هستند و زنانی که این روزها بیشتر از 

مردان در جامعه دانشگاهی فعالیت دارند.
 در دو مناظره اول هیچ ســخن و نشانه ای از اتفاقات سال ۱۴۰۱ در این 
میــان نبود. چطور چنین چیزی ممکن اســت؟ در حالی که یکی از نامزدها 
شهردار و دیگری رئیس مجلس بوده و دیگری عضو دولت. به نظر کاربران 
شبکه های اجتماعی آیا ممکن است یک سال از تاریخ ایران و اتفاقاتی که در 
آن رخ داد را به کل حذف کرد و کوچک ترین اشاره ای به آن نکرد؟ تأثیری که 
این اتفاقات گذاشت، مهاجرت هایی که رخ داد افرادی که آسیب دیدند و... .
 در این مناظره ها همه چیز به صورت کلی و برای افرادی بیان می شود 
کــه در هر شــرایطی رأی می دهنــد و انتخاب خود را مدت هــا پیش انجام 
داده اند. طبق نظرســنجی ها بیش از ۵۰ درصد قرار نیســت رأی بدهند. آیا 

نامزدها به کل آنان را فراموش کرده اند؟
در حالی این مطلب نوشته می شــود که چند ساعت تا برگزاری مناظره 

فرهنگی باقی مانده است و باید دید به این دغدغه ها توجه می شود یا خیر.

ما مردم واقعا بد عمل کردیم؟

وعده های انتخاباتی
 در عصر شیشه ای

احمد افروز: کشور در آستانه انتخاباتی دیگر است 
و از این رو بررسی نقش رسانه ها در راهبری افکار 

عمومی و مهندسی فکری جامعه اهمیت بسزایی دارد.
رســانه را می توان به عنوان مهم تریــن آوردگاه برای 
کســب اقبال و رأی مردم دانســت هم از این روست که 
رویکرد رسانه ای کاندیداها تعیین کننده سرنوشت سیاسی 

آنان است.
انتخابات رخدادی اســت که می توان از آن به عنوان 
یکی از بارزترین حوزه های مدیریت روابط عمومی یاد کرد 
چراکه نقش تبلیغات و رســانه در آن بسیار پررنگ است 
چه بسا که در عصر هوش مصنوعی که همه عرصه ها به 
ویژه روابط عمومی و رسانه تحت سیطره تکنولوژی های 
نوین سایبری درآمده توجه به شیوه های جدید ارتباطی و 
استفاده از روش های تبلیغاتی و ظرفیت های رسانه مورد 

توجه است.
قطع بــه یقین روش های پیشــین که اغلــب مبتنی 
بر تولید ویدئوهای احساســی کــه در آن نامزدها عمدتا 
ســوژه هایی تکراری چــون تأکید بر ساده زیســتی، وعده 
حل کامل و یکباره مشــکلات، نداشتن خواب و خوراک از 
دغدغه مردم و... بود نه تنها کارساز نیست بلکه می تواند 

تبدیل به ضد تبلیغ نیز شود.
هرچند بخشــی از جامعه امروز به واسطه عملکرد 
دولت هــای پیشــین با تردید بــه انتخابــات می نگرند و 
حتی حاضر به حضور در پای صندوق های رأی نیســتند 
اما همــان بخش از جامعــه که در تکاپوی شــرکت در 
انتخابات هستند گروه هدف رسانه ها را تشکیل می دهند 
تا با راه اندازی یــک کارزار تبلیغاتی و بازاریابی اجتماعی 
مسیر حضور کاندیدای مدنظر خود را در ساختمان پاستور 

فراهم کنند.
انســان امروز را می توان حاضر در دو زیســت موازی 
دانســت؛ زیست حقیقی و زیست مجازی یا همان زیستن 
در دنیای رســانه ها و تکنولوژی هــای ارتباطی که لازمه 
زیستن در این جهان مجازی داشتن سواد و بینش درست 
اســت که عموما از آن تحت عنوان ســواد رسانه ای یاد 
می شود، چیزی که اغلب خود رسانه ها تمایل به فراگیری 

آن توسط مخاطبان ندارند.
تشخیص رفتار رسانه ای در این برهه را می توان یکی 
از مهم ترین فاکتورهای سواد رسانه ای دانست. به عنوان 
مثال و در اقدامی عجیب پایگاه خبری شــهر متعلق به 
شــهرداری تهران از ۲۱ خرداد یعنی یک روز پس از اعلام 
نتایج احراز صلاحیت شــدگان اقدام به انتشار مکرر اخبار 
توفیقات شــهرداری در قالب پیامک به شهروندان کرده 
است یعنی تبلیغ غیرمستقیم شهردار تهران که اینک جزء 

شش نفر منتخب شورای نگهبان است.
مطالبه مسئولیت حرفه ای رسانه از سوی مردم یکی 
دیگر از نشانه های بلوغ اجتماعی و ارتقای سواد رسانه ای 
اســت. این مطالبــه در دو بخش مورد نظر اســت؛ ابتدا 
مســئولیت حرفه ای رســانه تا روز انتخابات است، یعنی 
ایفای نقــش به عنوان مدعی العمــوم و مطالبه گری به 
جای مردم از کاندیداهــا درخصوص برنامه های اجرائی 
آنان در ارتباط با مســائلی چون اقتصاد و معیشت مردم، 
نظام آموزشــی، نظام درمــان، محیط زیســت، تضمین 
آزادی های مصرح در قانون اساسی و... با هدف سنجش 
عیار و اعتبار و راستی آزمایی مدعیات کاندیداها دانست تا 

مردم بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند.
مطالبه دوم مردم از رســانه نیز این است که در ادامه 
پــس از تکیه زدن کاندیدای پیروز بر صندلی داغ پاســتور 
باید ناظر بر رفتار و عملکرد رئیس جمهور باشند که البته 
همین مســئله علاوه بر خواست و میل رســانه، نیازمند 
وجود فضایی مســاعد برای فعالیت رســانه است و این 
خود شــاخصی برای ارزیابی عملکــرد دولت به ویژه در 

حوزه تأمین و تضمین آزادی هاست.
کاندیداهــای حاضر در عرصه رقابــت انتخاباتی باید 
به این نقطه واقف باشــند که تمام ســخنان و وعده ها و 
شعارهای ایشان در انواع رســانه های دیداری، شنیداری 
و مکتوب ضبط و ثبت می شــود و اگر امروز برای دلبری 
از مردم، حرف و قولی صادر می کنند فردا باید پاســخ گو 
باشند البته نه به شــیوه های نخ نماشده چراکه در عصر 
شیشــه ای، نمی توان در حیاط خلوت رسانه های رسمی 
به تعریف و تمجید از عملکرد خود و دوســتان و صدور 
بیانیه های روابط عمومی پرداخت بلکه عمدتا رسانه های 
غیررسمی و جریان شهروند خبرنگاری است که فرهنگ 

مطالبه گری و پاسخ گویی را راهبری می کنند.

اتفاق خوانی

جامعه شناس و پزشک
سیمین کاظمی


